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  "چھارمين گردھمايی سراسری در باره کشتار زندانيان سياسی در ايران "درود من به ھمه دست اندر کاران 

گی کرديم، به مانند دوران بربريت، با ھمان اک ترين رژيم ھای قرن حاضر استادمقابل يکی از سف ،ــ به رفقائی که ساليان بيشمار در کنار ھم
گذر باد سپرد و  بهجان شيرين رفقای ما را در خاک خاوران  قوانين اسلامی شکنجه و قصاص شديم و ھمين قانون جاھليت (قوانين اسلامی)
چرا که در اين گوشه  راض کشيد.ما را به مق ، روح و جاناين ھمه را ما شاھد و فرياد زديم و از دست دادن اين بھترين فرزندان جامعه

  جھان، چنين جاھليتی، برای حفظ بربريت نظم سرمايه مقدر شد.
پای به پيکار تحقق  ،بر ساحت انسانی ی جبارنين وحشی گری حکومت ھاچولی برای توقف  نبودندــ به ھمه متخصصينی که خود زندان 

  بودم. گوناگونمباحث  در انت پربار حضور و تلاش در اين سه روز شاھد با اين نيروی اھريمنی گذاشتند، و من ھای حيات انسانیضرورت
  

برايم  احتياجاوين و قزلحصار و گوھردشت در رفت و آمد بودم، در اين سه روز مبرم ترين  شھرستان، من که ھشت سال را از زندانھای
  فرصت دلپذيری بود که ساعت ھا با ھم به گفتگو بنشينيم. اين يک .بعضی از آنھا را از سال شصت و ھشت ديگر نديدم که ديدار رفقائی بود

شرکت می کردم. ولی به مانند يک فعال  در نشست سراسری رفقای گفتگوھا در باره زندانيان سياسیکه برای من اين اولين باری بود      
ه کردم. نه لعسايت گفتگوھا قرار گرفت را مطاذشته انتشار بيرونی يافت يا در گکه در نشستھای  مطالبیسياسی در اين چند سال، ھمه آن 

دنبال کردم. با تمامی انتقاداتی که مطرح است و  گوھای زندان راتچون شما که از نزديک در گير بوديد ولی تا حدودی سير تحول مجموعه گف
  به جلو در حرکت است.مجموعه گفتگوھای زندان رو  .ه کردمعلااقل آنھائی که به چھارمين نشست برميگردد ھمه اش را مطال

يکی از موفقيت ھای اين مجموعه جذب عناصر متخصص غير زندانی در امور زندان که شرافت انسانی شان برای کمک به اين امور آنھا   
احث مب مقاومت و مبارزه و يک وجه آن که به عنوان ضايع اجتماعی بايد قدرش را دانست چرا که به مباحث زندان ،را به شما نزديک کرده

اين ضايع از منظر  و تشريح خود ما توان شرکت و تاثير گذاری در آن را داريم. اما وجه ديگر کار درمان و توضيح ،سياسی بر ميگردد
  که خود کامل کننده بررسی زندان می باشد. آسيب شناسی پزشکی و حقوقی به متخصصين اين امور نياز است

اشاره ای نکنم  جانبه به آن نپرداختم هھم ،رانس اجازه بيانش را داده شد ولی بدليل محدوديت وقتھمين جا اگر به انتقادی که، بمن در کنق  
  اين قسمت بحث ام کامل نخواھد بود.

در مورد شکنجه و تبعات آن سخن می گويد من زندانی شکنجه شده به  با شرافت انسانی اذقحيک روانشناس  که رفقا، ھمانگونه زمانی  
گذشته آشنا ميشوم. به ھمين صورت زمانی که  نخود را بازشناسی ميکنم و به فھم علمی آنچه بر م ،ميکنم و از آن سخنان دقت به آن توجه

پاسخ گوئی ميگردد. جان کلام من اين برای کنفرانس ميشوم او نيز به دنبال تز وتئوری تاکنونی خود برای  زندان راوی حکايتزندانی من 
اگر امکان روايت زندان در اين فرصت سه روزه مھيا می  ،متخصصين امور زندان به روی ھم تاثير متقابل داريم است. ما زندانيان و آنھا 

بالا می باشد. مورد ديگر، اگر از  یه اشاره شد استحکام ھمکاری دو وجه مسئله ،موارد اين يکی از .اھميت اين کار ميتواند زياد باشد !شد
مسئولان برگزار کننده برای تزئين کنفرانس سود می  ،در اين سه روز کنفرانس، در ھر روز يک ساعت ،دريار عاين مرواريدھا بجای مانده ق

  حاکم بر کنفرانس چيز ديگری بود که شايد خود مانع از بروز اشکالات می شد که در اين سه روز با آن روبرو شديم. جوستند فضای
  

بيشک کاری است ارزشمند. و گزارش تلاش تا  اوز به زنان در زندانھای جمھوری اسلامیکميته سه نفره تحقيق و تھيه  گزارش در باره تج
  کنونی شان، حکايت از موفقيت و دستاورد بزرگی دارد که اين تلاشگران در آينده نه چندان دور نويد اش را دادند.

  
شده بود. ھمان تاثير را بر فضای کنفرانس حکم می کرد که نمايشگاه و ارائه کار ھنری در جوار سالن اصلی کنفرانس که با کيفيت بالا برپا 

ات با رُوز ھا واژگون به دار کشيده بسيار روبرو  ی زندان ميتوانست بکند و من در بالا به آن اشاره کردم. وقتی در ابتدای ورودتھايبيان روا
  به کجا قدم نھادی.می شدی قلب ات از جا کنده می شد و به عمق مسئوليت انسانی ات پی می بردی که 

  
ارائه فيلم ھا و سخنرای در باره آنھا بود که من متاسفانه فرصت ديدار آنھا ار نيافتم. ولی به ھمه نام آوران  ،بخش ديگر کار بزرگ ھنری

  مسلم منصوری و بصير نصيری و .... که از راه دور به اين کنفرانش آمدند درود می فرستم. اين عرصه
  

تدارک  گاعظيم که برای ھر فعال سياسی در اين کنفرانس سئوال برانگيز بود، حضور کم شرکت کنندگان در آن بود. کاری بزر ءيک خلا
  ديده شده بود ولی استقبالی که صورت گرفت نا چيز بود. چرا؟

  
داختند و جان خسته ساليان دراز را با نمی توانم از شبی ننويسم که زندانيان رھا شده و سايرين خودمانی به رقص و آواز و پای کوبی پر

  شوق شعف وصف ناپذير با ديگران به پرواز در آوردند. ھر چند من در حاشيه نظاره گر بودم.
  

يمت به طرف استکھلم زدر پايان کنفرانس، زمان جمعبندی و انتقادات، من چون راننده چھارنفر ديگر شرکت کننده در کنفرانس در حال ع
لسه در خواست اولين فرد صحبت کننده را کردم که پذيرفته شد. جا دار از اين بابت صميمانه سپاس گزاری کنم. چرا که از مسئول ج بوديم

شايد در ادامه مسير رانندگی به طرف استکھلم کار دستم ميدادم. و باز بايد از  ماگر باز گو نمی کرد ،بيانش آنقدر در آن جمع برايم مھم بود
  ؟تقاد چه بودنست حمعبندی عذر خواھی کنم که بعد از پايان سخنم با خدا حافظی جلسه را ترک کردم. اما آن اران در آن نشضھمه حا

  
طولانی را طی کرديد وفا داريد. اکثر  اين مسير ،ی از شما از نزديک آشناھستم، که شما ھمچنان به آرمانھائی که برای آنمن با تعدا ،رفقا

به بحث و برنامه ريزی  کند، گزاررب هی شود مجموعه گفتگوھای زندان از منظر چپ، کنفرانس سه روزتان فعال سياسی ھستيد. چگونه م



وظيفه بيان  حالگوئی ما به گذشته تعلق داريم و  نپردازد؟ در حال حاضر اعتراضی برای توقف دستگيری و شکنجه و اعدام فعالان سياسی
  خاطرات و ثبت جنايت جمھوری اسلامی.

و دستگيری ، شکنجه و اعدام فعالان سياسی  رژيم اسلامی،راض به رژيم اسلامی  و جامعه جھانی به خاطر جنايات تا کنونی اين ھدف، اعت
قف آن بايد يکی از وضايف اصلی اين مجموعه باشد. به دليل فرا گروھی بودن آن و تشکيلات شبکه ای در اين ضمينه نقش بسزائی می تو

  ترين ايراد کنفرانس ميدانم. تواند بازی کند. که من اساسی
  

  نوشته ام به دراز کشيد و سخنم ناتمام.
  

بندی بود که به کميته مرگ فراخوانده شد. تازه اين زمان بود که  من در زندان گوھردشت بودم. بند ما تقريبا آخرين ٦٧زمان اعدامھای سال 
چند در ميان ما ھنوز تعدادی بودند که توانائی پذيرش اين سطح جنايت را زندانبانان دريافته اند که زندانيان متوجه جنايت شان شده اند ھر 

چند نفر ديگر از ھمبنديانم آمدند. و نداشتند. ابتدا فردی را به زير فشار بردند که شما خبر را از کجا در يافت کرده ايد. بعد از آن به سراغ من 
رش خونين اندام ام توسط ستمگران اسلامی به بندی الاق دادند. بعد از نگشصت ضربه شحکم  ،در کميته مرگ به من برای پخش خبر کشتار

 در ته راھروی زندان گوھردشت منتقل شدم. در آنجا کنار ساير رفقای بجا مانده از اين قتل عام بی سابقه بشری، دريافتم از ھمه زندانيان
  فاجعه.چپ زندان گوھردشت، فقط ما، افراد اين بند بجا مانديم و در انتظار 

. من با آن اشعار به ھر کجا که ميخواستم سفر حيات و طراوت مبارزاتی ام تاثير به سزائی داشت شعر ھای شاملو بودبه در زندان چيزی که 
من در شمال ايران متولد و بزرگ شدم. باغ بزرگی جلوی ايوان خانه موجود بود که در آن مادرم در گوشه ای از آن باغ، مرغ و  می کردم.

يکی از آن مرغ ھا را بگير  ،وجه، غاز و اوردک نگھداری ميکرد ھر زمان مھمانی به خانه ما وارد می شد، مادرم بمن می گفت قاسم جانج
 شدم.می کردم و برای گرفتن يکی از آنھا وارد  می چپری کرس مرغ و جوجه ھا را باز ◌ِ  ر تا برای غذا چيزی آماده کنم. من درو سر ببُ 

پائين رفتن  و ی فھميدند که من قرار است امروز يکی از آنھا را سر ببرُم. نگران قد قد ميکردند و طپش قلب شان را با بالاھمه به سرعت م
سينه ھای شان حس می کردم که تا چه اندازه نگران اند. رفقا، زمانی که وارد بند شدم با صحنه ای که در بالا توصيف کردم روبرو شدم. 

. فرھاد به من گفت قاسم توھم مثل بعضی از اين بچه ھا قاتی نشستم به او گفتم فرھاد می دانی شاملو الان در کنار ماستتی در کنار فرھاد قو
  کردی. به او گفتم پس گوش کن:

  
 در نيست
 راه نيست
 شب نيست
 ماه نيست

 نه روز و نه آفتاب،
ايم ما بيرون ِ زمان ايستاده  

ی تلخي با دشنه  
ھای مِان در گُرده  

 
کس چھي  

کس با ھيچ  
گويد سخن نمي  

 که خاموشي
 به ھزار زبان در سخن است

 
گان ِ خويش در مرده  
بنديم نظر مي  

يي با طرح ِ خنده  
کشيم و نوبتِ  خود را انتظار مي  

!يي ھيچ خنده بي  
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